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 در جست و جوی آن مرمی گم شده ! بگرد 

 

 

 

شعر را می ! هيچ وقت به اين فکر نکرده بودم که او اول شروع می کند يا من 
بازهم به . يعنی هروقت شروع می شد ، به هرحال ادامه پيدا می کرد و تمام می شد . گويم 

اين فکر نکرده بودم که من تمام اش می کنم يا خودش خودش را تمام می کند يعنی به اتمام 
و  "او" به هنگام سرو دن " من"بعد تر که فکر کرده بودم ديدم نمی شود ميان . می رساند 

شايد اين ميان از اصل هردو يکی می شديم . تمايزی گذاشت"من " به هنگام سرايش " او" 
، حال سرودن هم و بعد هم جدا می افتاديم نفس نفس زنان از هم و برای هميشه هم حتا  در

شايد او خودش . با يک منِ  ديگر در شعرِ  بعدی سوژه شود " من"تا شايد دوباره اين 
سراغِ  من می آمد و من ادامه می دادم و شايد من می رفتم سراغِ  او و او ادامه ام می داد 

بعد تر فکر . ز هم فکر می کنم و چيزی که خاص باشد دستگيرم نمی شود با اين حال هنو
کردم شايد من و او دست به دوئلی می زنيم گاه گاه و تا اين شمارش تمام می شود يعنی تا 
بيايد تمام شود يا من او را تمام کرده ام يا او تمام کرده است من را و هميشه آن لحظه ی 

قرار نبود شليک شود چيزی ، وضعيت بود و در وضيت قرار شليک عقب افتاده بود انگار 
 . گرفته ما 

 

  

آن وضعيت بودن و اين در وضعيت قرار گرفتن ما هم چيزی در نهايت نداشت يعنی برای 
من و فکر هايی که الان می کنم چيزی ندارد بيش از جنونی که همان لحظه ای ست و زاده 

می آيد و هم من و هم او را به هم . چيز را  ی همان وضعيت است و به هم می ريزد همه
هم هلاک عقل است و هم هلاک آن چه جنون نماست ، و چنان پيچيده که در . می ريزد 

فکر کردن های الان من با اين مغز صاف و صيقلی معلوم است که دستگيرم نمی کند 
  .چيزی جز پيچ و تاب هايی که بعد در عکس های دکتر ها از مغزم می بينم 

وضعيت سرايش و من او را . اما او می آيد و من را در وضعيت قرار می دهد 
و آن ) وضعيت سرايش خودم(يعنی او را در وضعيت خودم قرار می دهم .می سرايم 

تنها کاری که می کنند جهان ابژکتيو را  ، جنون هم می آيد و آن پيچيدگی و اين ها تازه
اضطرابِ  آن  ر وضعيتی ناشناخته بماند و حاصلِ د می گذارندش. يم غريبه می کنند برا

شمارش و آن جنون در همان لحظات می شود ابژه ی نادری که بعد می فهمم چقدر در 
جهان نبوده است تا حالا و چه قدر استعاره ی جهان واقعی ست و من چه قدر کشف اش 

برای گفت و گو و سخن تيم بعد تر تازه می بينم کجاست آن همه قراردادها که داش. کرده ام 
می بينم آن جنون شکسته است همه چيز را و چون الهه ای مفرغين نشسته . مان وری هاي

است بر ويرانه های بيان و دوباره می سازدش و اين چيزی نيست که الان دارم می نويسم 
آيند  دن و اين دريافت ها همه از پیِ  هم می آيند و بعد وقتی که میراين ها ، اين فکرک. اش

می بينم اين دنيای جديد چه قدر ناشناخته بود و مگر می شود دنيايی ناشناخته باشد يعنی 
می باز دريافت ديگری از راه . مگر می شود جايی از اين دنيای مادی ناشناخته مانده باشد 

يعنی وضعيتی ديگری ست و . نوع ديگر است  ِ کشف رسد و می بينم اين ناشناختگی ،
چرا که از خودش و در خودش وانمودگی خاصی دارد . ت اين ديگر بودگی عادی هم نيس

که در نهايت من هم بايد داشته باشم و اين ديگری و وانمودگی همه در وضعيت سرايش به 
گران سخن نمی گويم چرا که ان ها ديگرانِ  يبعد می بينم به زبان د. من حقنه می شوند 

ای هستم غوطه ور در دنيای شناخته و بيش تر نا عادی اند و من ديگر بوده ی وانموده 
ی در او دارم و بعد اين کشف ها را هم ندارم يشناخته به نام زبان که برای خودم کشف ها

يعنی از آن حالت که خارج می شوم می بينم چيزی جز تجربه ی کشف و شعف اين تجربه 
به عنوان متنی  ود راميل به رسيدن به شعفی ديگرگونه که ديگر گونگی خ. را ندارم 

حالا اين متن جای تازه ای از جهان است يا . ش ايستاده است مستقل از من ، بر پای خوي
من که نمی دانم چون اصولاً وقتی که می آيد و وقتی که من در ! جای تازه ای از زبان ؟

پس . تششعات حضورش می رسم به آن وضعيت ، مگر جهان ديگری جز زبان هم دارم 
يعنی نه چون انسان اوليه ای خاموش و بی کلام و . (عاره ی جهان می زيستم در است
و اين ... ه ای ديگری غرق می شوم کم کم بل چون سوزه ای نويسا در ابژ) نه پرنشا



 

زمان ) قرض گرفتم اين جمله را از هوشيار انصاری فر(آفرينش وادارم می کند که بايستم در سپيده دم زبان 
 ! ؟

تم جز همان شمارش ها گذشتن اش خبر نداشو  ا نگفتم و چيزی از او نه ، زمان ر
طراب همان شمارش های در ميانه ی ميدان دوئل ، دوئلی ناتمام که و استرس و اض

بودی می آفريند که خودش ديگری ست و  ، تماميت اثری را رقم می زند و از ان چه نيست
و اين جا درست همين جاست  وژهيک وانموده ی ديگرگون از س. وضعيت اش وانمودگی 

سوژه در (مرگ سوژه ی عادی . ه من ديگر می ميرم و او هم می کُشاند خود را ک
همان مرگ من است و اين جاست که ابژه را از  ، نه در وضعيت جنون)وضعيت تعقل

اين جا درست جايی که لحظه ی آخر است و آن شليک که پرت . جهان به زبان کشانده ام 
خودش را می نماياند و باز ،نگار به زمانی ديگر و يا مخفی بود با آغاز بستار اثر شده بود ا
صدايش هست مثل صفيری از دور می ايد و بعد نه تفنگی هست و نه . کند  مخفی می

برای يافتن آن مرمی  ، تنها يک بازی. فقط ان مرمیِ  گم شده می ماند . گانگستری و هيچ 
 .ام شايد که در خودم پنهان اش کرده 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 يعنی شما عوض نمی شويد
 

 

  شما هيچ وقت عوض نمی شويد

  چون می توانيد خيلی چيز ها را عوض کنيد

  يعنی خيلی ها را هم عوض بکنيد

  

بازی داده ايد   شما به تر از ما کلمات را        اعتراف می کنيم 

ا ناصبی عوض کرديدجای شاعر را ب                         مثلاًً   

نويسنده را با مرتد عوض کرديد ِ جای                                 

        منتقد را با محارب عوض کرديد جایِ                               

دمی کشيشما او را                اگر کسی قرار باشد يا نباشد که بميرد    



 

د کرده اييعنی شما مرگ را هم عوض   

 يکی از شما که خيلی عوضی تر بود

   و می خواست مرگ اش هم عوضی تر باشد             خواستند 

و نمرد                داروی نظافت را خورد   

  عوضی ها به اين سادگی نمی ميرند

جای او را از بيمارستان سينا به           شما      اما همان شب لقمان الدوله عوض کرديد  

مپول هوا کمی هوايش را تازه کنيدآ تا با   

  شما مرگ را عوض کرديد

  روند پرونده را عوض کرديد

  

؟چند تا از ما که راحت طلب بودند را عوض کرديد   

  چون قادريد سبيل های بلند انقلابی شان را چرب کنيد

  با اين که کسی نمی فهمد

  شما خيلی از ما را هم عوض کرديد

  

ن طور شود امااصلن قرار نبود اي   

هستيد شما خيلی عوضی تر از اين ها  
 

 

               
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
:گشایِ  نخست  

ِ زنبوری  شبيهدرست   
 که جایِ  شهد 
 آوارگی را به خانه بر گرداند
 
 

 
 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حتای نامِ کوچکم
 
 
 
 

!خودخوری می کنم آن قدر         که تمام   
    تيپايم اگر بنامی تو   

:که بی خودشان می شوند يعنی         رون به راه هايیيبخودم بيرون             پرتم از  
 

 تا دسته در خودم فرو رفته ام بينی         چاقويم اگر بنامی تو 
که از فرطِ  پرتم           خون بزند بيرون            چنان فرو   

  -قضيه یِ  حالایِ  اشک وچشم -
 

آن قدر که تن نمی دهم          بزرگ شده ام   
بروند بالا        که ماهی قزل    از سر وُ کولِ  وقتی که نهنگم          وَ  تن نمی دهم  

 وطن چرا         که بی وطنم تنی ست با من 
ناتنی اند         تمامِ  خانواده ام       مادر        پدر           و گرنه    

ناتنی اند با من    حتا تنم        همه کس       اين جا      همه چيز    
تنها تنی        همين چيزهاست که می گويم        و  

 همين که بی وطنم تنی ست با من 

 

ريگ دارد درشت       !می کنم      اعتراف  ا تویِ  کفش هرچهکه پ  
 و کفشِ خيلی برایِ  پايم کوچک است 

 
مرزهای خود فرا بروم اصلاً تو ميهنم بنام       که از   

!بنام  نِ  تيپا خورده ام بنام         مثلِ  دشنه در ميه  
که حتا وطن نمی خواهم                 تو مادرم بوده ای آن قدر        

مرا به نامِ  کوچکم بنام               حتایِ  وطن  
رم گاهی اين طور از خودم بزرگ ت                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 من مردی ام که ميهنِ  زخم
 
 

 گاهی آن قدر کاری ست که 
 حتا هر کاری نمی شود نکنی      بکنی هم حتا 

 نه از تو بر می آيد       نه از کاری هايی از دوا 
! پس بنوش شوکرانِ  کران هايی از زخم را و به رفتن چيره شو  -  

ا از درونِ  آدم می آيند و وقتی که می آيند همين طوری اند ، باور که می بعضی حرف ه(
)؟کنی   

 
 در می روم  درميروم

 اين عينِ  ايستادگی ست 
 درست شبيهِ  گرازی از چکانده ام تيری ست حتا 

 که در می رود سمتِ  زندگی بالا 
 و اين روز      سوزشِ  اين روز 

!ميهنم دری عجيب می روم يک روز از بی دری ت بی پيکری ت -  
مين ماندگاریِ رفتن مانده ام حتاچون       به ه  

 و در   رفتگی هايم         رفتنانگی هايم
 يک روز به زوزه         به زوزه هايی از آن سوی مرز     می روانمَم
 که رفتارِ رفتن است آنچه می سازد عشق

 

 حتا بقيه         سهم رفتگری ست
را به جای سهمِ  جارویِ  خود کرده ست که ترجيحِ  جوی  

 
!سهمی که نداشته ام هيچ وقت -  
 

بعضی حرف ها از درونِ درونِ  آدم می آيند و وقتی که می آيند تو را می زنند ،تو آن ها (
)؟که می کنیرا نه ، باور  

 
ن است با دهانِ  زوزه گرازی در صدای م  اما      

گُرازاست  رازفتِ  گُکه                                       
!می چِکانَمَش                                                                  

 و آن قدر کاری ست حتا 
 که بر نمی آيد          از دست کاریِ  کاری هاست

وارد است آن قدر  واردهمصيبتِ            بعد  
می ام بکند از بغض که سيبی فرو به گلویِ  حرف هایِ  غيرِ رس  

 تا در ترکاندن هايم 
 کوچه و خيابانِ  تو را آن قدر               به گشتن عادت دارم 

من     خاک کوچه و خيابانِ         حتا     هر چه ستيزه بود جسته ام من با درتو  
          !ميهن     ! ای کاریِ  زخم                                                               

 نام مرا بر تو نگاشتند و 
*نامِ من زخم شد                              

 مرا از خودت با لگدی بيرون کن 
در پناهندگی هايم که دوری و دوستی ست          تا    

، يعنی نه تو آن ها را  هردو زنندِ درونِ  آدم می  درونِ  آدم و درون رابعضی حرف ها (
)می کنی؟ نباور . ی نه آن ها تو را ،خودشان هی به هم می زنندمی زن  

 
 گاهی آن قدر کاری ست 

 که دوست ات ندارم  ميهنم     ای خاک 
 تو عاقبت گورِ  دوستان و عزيزانم خواهی شد 

!مرا از خودت با لگدی بيرون کن  
 
 

 *با الهام از شعر ضيا موحد
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 همين طوریِ  من
 
 

را بر اين حرف ها می فشرم    له می شوم آن قدر در خودم    هميشه همين وقتی پايم 
!طوری  

 اما زمان تا به خودم می آيم    ولنگارِ  هميشه ست و       نگارم در دور 
 هميشه از آن که می آيد     سريع تر می رود    اين وقت   دير می کند مرا اغلب

:بعد      
دستِ ديگرش از پشت تویِ دستِ کسی ست ديگر دستم تویِ دستِ کسی دست بدهد که  

 بعدتر      تازه بفهمم کجايم اشتباهی بوده 
توضيحی برايش ندارم از حالا-  

 در اخم که رويت ام می کنند وقتی بر اين حرف ها می فشرم پايم را 
 

!شده با خودت اختلاط کنی گاهی ؟  
 حرف هايی بزنی که هم به تو بر بخورند     هم به هم 

موجِ  صدايی از عمق    شبيهِ  هم زنی   باتو   در تو   گپ بزند    تاسطح و  
 بعد شبيهِ اين که از لبه ی تيغی عبور کنی      تيغی تمام از تو عبوری دارد 

حالا که ابر باران زايند زخم ها    بر تو چپ چپ ببارد زخم   
ز         ز        ز       ز          ز      ز        ز          ز          ز       

خ    خ     خ         خ            خ       خ          خ          خ          خ         
م        م        م       م         م          م           م           م              م         

 

ات به ديواری شتک بزند بعداًبرهنه مثلِ  مادر ز ادِ باد باشی           هر تکه   
 باز 

اتفاق می افتی اين تويی که در تو   
 و کفش هايت جای می گذارند در تو ردی از خون را 

:و اين به دستی می رسد که می نوشت                                
**سنگ و سار و سنگسار و دار                                                         

ده سر باز می کند يک روزعتا در شناس نامه ات ثبت کند زخمی را    که طبقِ  قا  
!ای عفونتِ  پنهان !     ای نام   

 سربازت می کنند روزی 
 

وقتی بر اين نام ها می فشرم پايم را        له می شوی آن قدر در خودت     که مرا می 
 پوشی 

وقتی سر به تو می زنم    در فکر  بعد چه قدر به خودم در آينه می آيم         
 همين طور می رود زمان                تا کبوتری

 که يک روز با سنگِ  تو از بام پريده ست و 
!برگشتن اش به خانه در کار نيست                                                                

!هيچ وقت در کار نبوده ام يعنی ؟  
 

:کنم زاويه ام را با تو پس عوض می   
 امنيت ندارم اين روزها  توی ی خودم که می روم سری ام 

که زير چانه اند حالا          دست رویِ  دست آن قدر گذاشته ام اما   
)اين را از انيشتين کش رفتم در فيگوری از قاب (                                                     

حالم خوش نيست         راست اش را بگويم   
  البته از احوال پرسی های شما هم هست               اين ها

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
سطری از محمد مختاری**  

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
:گشایِ  دوم  

 
 زيرا که در نمک کک شان نمی گزد حرف ها
  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 از دانستنانگی های عشقيدن
 
 
 
 

  هميشه است
ی آنی ست               حرف هايی شبيه پنددر زندگی هايی آه م   

  در آسمان هايی آه از نگاه می گذرانی شان              گذشته اند
:جوری شبيه طور      اين ها   

اين جور آه ابری سياه خودش را از ابری سفيد در می آورد          و می آشد 
  شلوارش را بالا

  می دانم
  نمی مانی در من
را در دستم فرو می آنم آه دور آمرگاه ات را سفت و هر چه سعی   

 ازَم در می روی آخر
 

!می روی  ای در من ايستاده یِ  من              
  و با اين آه در رفتن فرو می روی



 

داشتی تراق عبورت ردی به درون ام داری                 با ا  
 ردی از دردی آه رد شده می پندارم اش ديگر

  می دانم
دانستنانگی ست:              واين   

 
چه حالی داری ؟ ی آه در زندگی می آنی هميشه است           حالا با اين هاي  

  با اين هايی آه در زندگی از در می آيند و از ديوار می روند بالا
  و گاهی تو را تا زانو و گاه تا سقف می بينی اتاق شده است مرداب

 
ی روی ازَم آخرپس دَرَم فرو برو ای آه در م   

  پس فرو برو يا در رفتن فرو برو
تویِ  تعليق ام من آه به غير از فرو                  

ای آه با نوك انگشت بروی بالا    ز پپيشانی ات حتا    طره ا      مثلِ  نستعليقِ  ب   
 
 

  پس برای اين آه بدانی ام
با حرف هایِ  عشقيدن ام   ن ام    با شكل های ی بر آشفت   با در هایِ  بازِ  قلب        

  اصلاً  هميشه همين طورِ حالم بود خوبی
 مثلِ  صبح ، شلواری آه می پوشی

  با بيرون آمدن ار اتاق از خودم بيرون و خوب بودم
    توی خود    ا ازَم شلواری آه در می رفت   و ب شب ها هم آغوشِ  تخت می شدم

بودم باز                                                                                                          
  اين باز
  اين باز
  اين باز

  اين باز نمی دانم چه آنم باش
نه ديگران اش را حتا چه می آند با من را             نه تو می دانی اما             

 
  پس در های قلب ام را باز می گذارم باش

باشيدنی ترم آنم در صفحاتِ  چشميدن هات پس باش و تا                  
!مچَبِ   

  ای چشم هایِ  بچه آهوت درونی ام از قبل
 

گرچه يعنی درد در من آمد و شد آن                 
  درد
  درد
  درد
  درد

د   ر َ   دَ   
  و گوش هايی ت نمی شنوند ديگر
  آه چشم هايی ت نمی بينند ديگر

ه رعشه هايی ت نمی ايستند ديگرآ  
 

  حالا اين جور آه از نگاه می گذرانی ام
 انگار آن گوش های تازه آرانده را من آرانده ام

  انگار آن چشم های تازه آورانده را من آورانده ام
  انگار آن رعشه های ی تازه نايستنده را من نايستانده ام

فعولاندم ؟ اصلن مگر اين فعل های تازه فعولانده را من  
 
 

 بيا و باور آن
  زندگی شيبهِ شلواری ست آه زار می زنی توی اش

  گشاد می رود برای خودش گه گاه
آه زور می زنیو گاهی تنگِ  توست آن قدر           
  آه درزهايش در می روند ازَت آخر

 
!يعنی پس ات می زنند با دست :           ازَم در برو    

حتا صدای شان در تلفن هايمريبه است          تمام آشنايی شان غبعد   
و اين حقوق مرا به عنوانِ  يك بشر به هم می ريزد سخت است                      

  به هم می ريزد آن چه را آه آنجِ  دلم آاشته ام از قبل
 

  پس تویِ  قلب ام مينِ  ضد نفر می آارم
 م می آارم        آه خود و بازگشت به اتاقِ  خودم می خورم گرچه هر چه را

  هميشه می رسد
 گر چه می رساندم به آن جايی آه می رسند معضلات تا سقف



 

  و با تخت ام هم آغوش می شوند
 

  به خواب رفته ام حالا
  اما

  درهایِ  قلبم را باز می گذارم بات
  و می دانم آه در رفتن ات بازگشتن نيست

  فرو رفته ای آن قدر تویِ  رفتن هات
اين هات باز نمی آيی باز و         ه در باز گشتنآ   

  يعنی تمامِ  پل های پشتِ  سرم را پشت سرت
  آاسه یِ  آب را هم خرد

 اصلاً  آجاست شلوار هميشه ام ؟
 چند تاست ؟

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

میماهيچه هایِ  در يخچالَ  
 
 
 
 

بيخودی آدم ها    تویِ خودَ ند    اين روزها لحظه های هوا سرد است   
تویِ  خود       بی خودی اند    غريب اند                                                   

!آشنا  
ترجيح می دهم اين اسب ها را                !.....   آدما رو وِلش   

  !ی ی ی  ی یهِِ ِ ِ ِ ِ  ِِِی ی ی  -     ترجيحِ  زبانی بدهم نوشته کنم اسب ها             
من      تو                  تو                                                                      

منتو                     تو                                                                      
تو         تو        من                                                                       

تو      تو      من                                                                           
تو   تو    من                                                                              

توتو   تو     توتو من                                                                                
تو      تو   تو                                                                                           

تو  تُ  تُُ ُ ُ ُ   تو   تو                                                                               
 ضميمه کنم اين علف را با چسب 

 ترجيح می دهم تویِ  آزادیِ  حوض دستی بَرده کنم       ماهی برسد به جوی 
:تویِ عکس !           عکسِ حوض بودی ماهی که تویِ   



 

وُ            هر چيزتُويی ست       درشبی که دنبالِ دارویِ تسکينم   
در چيزِ محوتری                                                                             

چيز است                                                                                         
من نيز                                                                                                

خ                                                       

} ه  من  ا{     در حصاری از خانه ام حالا           ن                          
عرقی ست تنم                                                                    

گرمِ حال با بخاریِ برقی ست وُ                                                                    
م نيستسرم تویِ يخچالی ست که اندامَ                                                                    

 نزديک بين و دوربين ام با هم اين روزهاست        چشم که می زند تاريک 
چند جلد تاريخِ خماریِ چشم    تویِ من نشئه اند    خستگی ام         تاريخِ چشم بسته گی ام   

!بسته اند      وند قيقاج      چشم ها که می ر   فاصله ها که به هم می ريزند      خسته اند    
وُ    بی قراری ام زنی ست که تویِ پوستم نمی گنجد                                                

چشم بسته جز به مرگ        که از فرازِ تپه ی شن                                                   
نيم نگاهی به من دارد وُ  تصويرِ ديگرم هيچ نيست                                                   

 هيچَم نمانده می گويند     جز کلماتی که ماهيچه هایِ من اند در يخچال
اختلافِ  طبقاتی بود:              يخچالدر   

_____________________ 
 گوشت آن بالا يخ زده بود

 من اين پايين
 تویِ  ميوه دان
 سبزی بود

_____________________  
 زن نمی گنجيد      دم به دم 

 تویِ پوستم زنی که نمی گنجيد            می زايدم موجی 
می زاياندم از کلماتی که ترجيح می دهد اسب باشم                                                    

سوار رسيد        دستی تویِ کتف هايم دواند و درآورد داسی که تا سی سال بعد عاصی "
"تاخت  

 
 علف غذابم می دهد     عقل کم 

به ديوانه می مانم     به شعر                 
تَن تَن تَنا تَنی تَنَنِن وتَن                                                        

 

وتن          تن باکی ؟      تن با چی ؟        تن باکوست  
 مقصودِ نهايی تن است يا من ؟      با کی ست؟     من يا زن ؟

سردم بود    در اين اتاقِ سرخ که به شعر می انديشيد                                                  
يعنی       سربازی تویِ مغزم پاس می دهد    

يعنی         تویِ قلبم سربازی پاس می دهد    
يعنی       پاس می دهد تویِ پوستم سربازی  

زنم     سربازی تویِ تنم به بازی گرفته مرا   
!قدََ َ َ َ م رو !      ام پياده نظ -                                                                    

... يک       دو                                                                           
...يک       دو                                                                           

سه تا بوديم                                                                                                    
هر چهار سرباز با هم خفه مان کردند                                                                   

زاييديم                                                                                                        
 

خوب می داند         يک روز :     تن می گفت  
در يک اتاقِ سرخ    يک روز                                   

تمام خواهد شد                                                                           
خواهد سوخت                                                                                 

شبيه ِ علف که می سوختيم                                                                                    
 زن مرا می زاييد       تن را بغل می کرد خوب

مرا می زاييد      بغل می کرد                                                                               
بغل می کرد          می زاييد                                                                                

می زاييد را بغل می کرد       من بود        می زاييد                                                 
 

فکر می کرد       که فکر می کرد مرا روزی به آن سویِ آبمن به ابرهايی   
روزی به باد       روزی به مزارعِ علف                                                  

به باغ هایِ  ليمو خواهند برد يک روز                                                      
ی بود به يخچالی که توی اش بخاری برق  

 به حوض ، به ماهی ، به سوار 
به زن که باغ ليمو بود                                                            

  به ليمو هايی که يک روز               در يک اتاقِ سرخ بايد خوب بوييد و چيد
 حتا به اين که دوست ات آن چنان 

که ممکن است هيچ وقت به هم نرسيم                                                       
.اين روزها هوا بی خودی سرد است                                                                     



 

  
 

                                           
                         

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 با شيوا در ميچکا
 
 
 

با به گوش هایِ مان تجاوز کرده اند          آغاز می کنی   اما       
) اين جمله یِ  تو بود انگار(باز                                              

 
!لب های خون     م        تازه ام کنی     و می شود        که با تازه آغاز کردن ا  

!!جنون                                                                                              
؟!!شد                                                                                                

 
:با آمدن ات           که آوردنِ من است           بياورانی ام   

:با وقتی         که اعلاميه ام        تازه ام کنی                          
-وقتی که دوست می دارم سر به زير و با جنبه ترم  -                        

 همه چيز از جنبه می آيد         حتا زخم           و وقتی که می آيد تازه می کند 
!!درتازه می کند         زخم می زند        که بپا  

)در اين جا درست در همين راهرو       شمس زخم می خورد(                           
یتو هم داری حرف می زن -گويد     و در من وسوسه انگيز می                          

)ويواش:(تند می گويد  
 

زخم ات رسد زِ پريان گر با ادب نباشی -                                                    
بی محابا      تازه ام کنی   کين گونه شهره پريان تندند وُ                                    

 تندِ تند           و تا کاهشِ قلب رفتنم          در اين اوقات
 و از تازه   عقب نگذاری ام 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

...)سيگار و چای در اين فاصله، سيگار و چای و گيرِ نگاه و(   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 بی که          نخل نمی شود هيچ چيز 

چهار نخلِ  ايستاده         ١٢١اما        وقتی که در منظری از تراسِ                



 

!نخلانه عبور کنند از من -                                                                     
 که شراب هرچه کهنه تر     به تر 

اوقاتِ گيرِ دو نگاه نخل است ؛!             قلب نخل است پس تنها کاهشِ   
!نخلانه عبور کن از من پس -                                                                 

 نخل             تا گرفتمان و فشارِ عروق          تا نفس هایِ  سر به زير 
!اصلاً بروانی ام                                                                                 

: 
به گوشم می روند    دنگار با تجاوز به مغزم کرده انکه ا وقتی اين چيزها   حالا     

.  .  . از آن جا می رسند به زبان     وَ    م   ی   ر َ   وَ   ن    د                           
مداومی از مغز تا زبان         سوزن می زنند  و در مسيرشان به سوزشِ   

:و عينِ تو را می گذارند درست اين جا    ا به حرف هایِ تو می دوزند    ذهنِ مر  
 

 در من حرف هايی کز می کنند      
 که زانو به بغل گرفته اند        با تو 

شی که بشنوی بايد تمام گوش باشی که آن ها را بزنی           بايد تمام دهان با  
)بايدی در هيچ جا نيست     بگو شايد(                                                     

 وگرنه تو را در گوشم می زنند          تو را در هانم می شنوند 
 

 و يک بارِ ديگر 
 از به مغزم ليس می زنند         کلمات می شوند   

زشِ زخم در نمک          هُشيارم می کند و آن سوزش             شبيهِ سو  
!می زخماندم                                                                               

 
: مثلاً  

 کلمات در زخم هايم نمک اند               و اين زخم ها هرگز نمی گندند 
نمک        کک شان نمی گزد حرف ها  زيرا که در                                         

 
 همه چيز نخل است         زخم ، نخل است         نمک ، نخل است 

حتا آن چه نمی دانم چيست     نشانه ندارد     نخل است                 
وتنها نخل واقعی ست شيوا                                                                  

:وقتی که ناگهان    به واقعيت هایِ زنانه می انديشم     به حتا   
!لب هایِ خون -                                                                                    

 در من همهمه یِ درياجه ای از نخل           در من نخل هایِ بی کپک 
کلمه     حتا     حرف         خودشان را زخم می زنند                                        

 

 
 اما       باوقتی     تو آغاز می کنی         تو تازه می کنی 

می چسبد   ان در من به زمينِ سرد می خورد  وقتی که ناگهان تمامِ جهان به شکل هایِ نه  
 و مرا در جامِ سربازی 

بر می گردد             و بعد                                   
 

 پناه می برد به شراب             و جام            ارتش سرخ رنگی ست
!در من کودتا کن جام  -                                                                

!در من زنانه شو        همان طور که می روانی ام   
 

!آری   
ن که بفهمی      در من باش بی آن که بفهمم       بی آ  

تازه ام می کنی يعنی؟ -                                                                     
 طوری شبيهِ تبسمی در قهقهه ای 

مثل نعره ای تویِ  فريادی                                          
:عينِ  واقعيتی                                                                           

                                   
ا   ا                  ش                                              

     ی          و     ا     ی               ش                                
ی            ی     و       ش                 ش                                

        ی        ی    و             ا  ا            ی          وش                         
ی   ی           ا               ا  ا             ا               و                          

ی                 ی                ا   ا              ی         ا                              
  ا    ا                                                      

ا    ا     
 ا       ا
 ا         ا
 ا           ا

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
:گشایِ  سوم  

 
 رُژی رویِ لب هایِ  جهان
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رژی روی لب های جهان
 

١ 
 می دونی مُکافاتيه اگه يه پلنگ 

 بخواد بپره سمتِ ماه 
 زيرِپاش دره باشه 

 
 می دونی مکافاتيه اگه درهه 
 دلش بخواد هی عميق تر باشه

 کَفِش سنگِ  خارا باشه         مثِ کفِ دلِ تو 
 

 بدِ آدم چشاش بد جور سياه باشه 
 يهو برن تو دل يکی 

بشه      بره تا نيست يکی پوچ   
 

 می شه آدم خودش واسه گردنِ  خودش حلقه بشه ؟



 

 
 ازفکرهايم خراب ترم اين روزها             ولوترم 

هست که نيست تلو می خورم روی هرچه نيست که هست            هرچه   
دنيام    در خرابه هایِ خود آبادترم           خراب در فکرهایِ  جهانی ت  

يست           فمنيست          در روحانيت مبارز      صاحب نظرم در کمو ن  
هرچه نيست       ديگر نيست            :  می گويم                                                     

 امامِ زمان همان ساعت است ديگر 
!کجا معلوم همان سوشيانتِ  تو نيست ؟يا از                                                            
!پس چيست اين همه مکافات که پس می دهيم از دم ؟ -                                                        

!جنگ                                                          
وز در آوارگی هایِ  تنم زخم می رفتم           خرابِ  خواب دير  

 زخم تویِ  تخت      تختِ  خواب می رفتم 
! چرک   

 تویِ  آلِ  لباس هايم بستری بودی              در خواب 
 ماه به کائنات ات می تابيد و                غرق در اصواتِ  اسرار 
 ذره ذره هایِ  تنم ريز ريزِ گريه می خواهم       بودی      نيست 

 
 چيزی نيست 

چيزی نيست     در اندام ها   
 اندام هايی که گاهی دامِ  آدم اند 

 حتا مسجدی که يادِ قتلگاهِ اسرا بودم   
 صبحی بود که ريز ريزِ تنم جبهه بر می گشت        توپ

 راه هایِ  عاشقی راباز و چه امداد ها که کرده ام غيبی 
 در کافه ها حتا              نام ام به سپيدیِ  فنجان ها بود 

افه ها چه اندام ها             که فکر می شوند                 رفتارِ  دهانِ  اندام ها در ک  
 مثلِ ترسيم تن کشيدنِ  مرموز 

 موزی که در تو هضم می شود             جزميت تازه ای ست 
 

!دنيا هميشه همين طور                   می گفت نيست   
که می مُردم  از اين همه داغِ  نهفته در عکس ها  

 از اين همه آدم که تویِ  عکس ها بود و ديگر نيست 
از اين همه            شبيخونِ  درد                                 

از اين همه        دوست     به هيئتِ نارگيل ها و      دستِ ما کوتاه                                
ز اين همه         چشم         که سوشان به سویِ  نارگيل ها رفت ا                                

 

!از اين همه         از اين                     نمی روم                                 
 تویِ  سرم کولاکی ست که با زنجيرِ چرخ هم نمی روی بالا 

 کو؟لاکی که از جهان بگيرم خود را 
عده جويدنی ست جهانی که مثلِ  قرص م  

 ناخنی که در فراغتِ يک اضطراب می جوی 
!می جوی        و هنوز اعتقاد داری                 می آيد از بيرون   

 از درون می آيد        و او را که صدا بزنی 
چگونه صدا بزنی بعداً؟!                     صدا نمی آيد   

 
  دارم رویِ  پایِ  خودم می ايستم می چشم

! بيخِ دندانِ عقلم   
!می کشم هنوز      ام را به آن ماليدند           لوتیِ  من    مزه یِ  خاکی بودی که پوزه   

!:و پوزه ام تا جوی کش می آيد   
شبيهِ موش هایِ جوی هایِ تهرانم                                                               

موشی که پايه هایِ  فلسفه می جود مدام                                                              
 جوی دنيايی ست که پيش می رود

 تلفن ها کنترل می شوند در آن 
آدم ها کنترل از راهِ دور می شوند                     

!کنترل بشوند   و کنترل ها به خطوطی می برند  که می خواهند                                   
 

 با من بمان جوی                     رود می شوم 
 رود اگر بشوم          سيل نمی شوم                باور کن 

 
٢ 

 دارم خيارهایِ مدرن مجازی را در کافه هایِ لاس وگاس می مکم         بعد ازرقص 
 و فکر می کنم دخترِ يک سياستمدارِ پرمغزم

!آبی!               نانی هست         !      شکر خدا   
 وپولِ پسته ها و نفت ها برایِ  گذران بد نيست 

 من کلاهک های هسته ای را برای خود ارضايی خواسته ام 
از مرد              کلاهک هسته ای حالِ  بيش تری دارد   معتقدم در فروکردن           و  

 چون همسرم اکثراً در خانه نيستند 
 

  !راً در خانه نيستند آقااکث
 چشم هايی از همين حوالی ام 



 

هايی که پدر را به غارت برده اند             تاراجِ عمر  دفرزن ِ یاز حوال  
 پدرها مادرها را برده اند      گم کرده اند در عمر 

 فرزندِ همين پدر مادرهايم     گم نام     گم تویِ خودم    
 !ستم           هيچني     تویِ  هرچه که هست

 تویِ  من دنيايی ست که از ازل بوده است يک طور 
 مادر ها هميشه بچه ها را خواباندند در آن 

 آن هايی که ترسيدند     خوابيدند      خواب هایِ عجيبی ديدند 
 !دوگوشِ جنگيک سر                      

 لالالالالالالالايی مادر 
 در بخواب آروم بخواب تنهايی ما

 دنيای ما عجيبه 
 آدمه توش غريبه 

 هر چيزی دشمنش هس
 بالای هردسی دس 

 باهارا پاييز می شن 
 دختا برگ ريز می شن 
 شادی و غم با هم ميان 
 گاهی زياد يا کم ميان 

 آب و آتيش همديگه رو 
 گرگه و ميش همديگه رو 

 بادا و ابرا هم با هم 
 شبا و روزا دم به دم 
 رن شاه و گداها می گي

 تو قبرا تنها می ميرن 
 صلحا و جنگا با همن 
 جنگا زياد صلحا کمن 
 دنيا پر از درد و غمه 

 وقتی که جنگ تو عالمه 
 يه عالمه بمب اتم 

 پايين می ريزه گمب و    گم 
 خونه ها ويرونه می شه 

 ببينه ديوونه می شه 
 اونکه دلش خوبی می خواد 

 تفنگا رو چوبی می خواد 

 

 رن اگه همه براب
 خواهرن و برادرن 
 جنگ و تفنگا چيچيه
 فشنگ و بمبا چيچيه

 چرا به هم تير می زنن 
 قبرای هم رو می کنن 

 تو شهرا داد و بيداد 
 قبرسونای آباد 

 آباديا شهر می شن 
 شهرا کلان شهر می شن 

 کنار هم نمی مونيم 
 قدر همو نمی دونيم 

 کنار ميايم با هر بدی 
                                                                                                    کنار را گذاشته ام     

 کنار 
 تم بود ساز کوزه ای بخور آب اش را که دم د

 تختِ خواب بودم        مدتی ست 
 :و معتقدم که در کنار از در آغوش به تر نيست                  در آغوشِ ميهنم 

 ک هم جايی ست که وقتی دک ات می کنند       بايد رفت در
 درخت به درخت سيگاری گيراند و           لبی زرد کرد 

 و لب های زردی که دک شده اند               اين جاست 
 وقتی آن طور که می خواهی نمی جنگی     
 

 !بايد به قدم زنانِ  حرف هايت بروم        لب ها 
 سویِ  بيشه ها پيداست  نقطه ی سرخی آن

 
 من            شعرهايی دارم که از ريش تراشم شخصی ترند "        

 حرف هايی دارم          که از اجتماع جمعی ترند                          
 در من تجمع می کنند حرف ها                                     

 من          بغضِ  در گلو هستم                                     
 و شعر هايی دارم         که از جمهوری چرک ترند                    

 ..."و در زندگی زخم هايی هست                                                  
 زخم هايم برایِ  خودم       
 ن برایِ  شما یِ جهان هاان یِبو                                  



 

 بغض هايم برایِ خودم   
 شعرهايم برایِ شما                                  

 لب هايم برایِ خودم 
 بو سه هایِ جهان برایِ شما                                  

 !ت کنم دنيا اصلاً بيا بغل ا                                                                        
 فکر کن آدمی آن قدر ايثار داشته باشد 

 که برایِ جانوری هم جان بدهد      داديم                                                    
 با بوسه       با عشق     هر چيز زيباست             جانور زيباست 

 يبايی که پرورش داديم          دختر ها و پسر هایِ  ز                             
 !نسلِ من زيباست                                                                                   

 !يعنی با چشمِ بسته اين همه راه آمده ايم 
 يعنی مصيبتی هم هست 

 را نمی شناسی هيچ  که هر چه بر می گردی       پشتِ سرت
 !سلبا من بمان ن

 !وقتی پرچمِ من بر خورشيد می ايستد                با من باش 
 !من با تو اَم الان                                                                                         

 
 دردِ سر بودن بود 
 ما درد نمی کرديم 

 اما سرمان را دستمالی می بست
 ان هم بودکه گاهی چشم پوشِ  م

 
 ! گوش کن 

 آن هايی که به جان ات قسم می خورند       خائنانِ پنهانِ تو اند 
 ! با خودم هستم 

 آن هايی که می بوسند      گاز می گيرند
 و در ذاتِ رفتارِ دهان اين هست 

 ! صلح -دهانِ من می گفت      
 جهان می شدم گاهی و من رژی روی لب های                                       

 
                                 

 
 
   

 

                                     
     
 
 
 
 
 

 
 
 
 

!مرگ را به خانه فرستادند ببينند هستيم يانه؟  
 

 
 

 ، چشمي اگر داشت خودش را مي بست در
 پاچه مان آردند زندگي را توي                چشمي به در داشتيم

  داشتيم بر            پاچه مان پاپوش بود                      
 

  آن تو             در آمديم از تو        بيرون در بوديم از هر دري با تُو
 بود                   به تنم نبود مي خواستند سر

 آردند ، هيچ آدام شان آغوش خوابي نبود اين درخت ها آه شاخه ها راست
 مرغي آه يكپا غاز           صاحب خانه بود          همسايه دري به          ددري به داربو

         درون مان ريختند             ريختندبيرون مان                                                  
  ريختند              و ما را نياويختند آردمان را بيختند

 
 گم ايم        در گم         سريم توي

 جُميم  مي        سر صدا آه مي آيد توي         صدا آه مي آيد
 !بجمب  -                                                                                     

 ! رآاب بزن دِ لعنتي دِ -                                                                                   



 

 دنبال ديالوگي از ژان لوگ گدار
 !نه ؟         !؟ فيلم مان آردند

 به هم زديم            آب بي گدار زديم به                               
 مي خورد به هم حالم        به هر چه خراب       ام را          دارم به بدي حال مي دهم

 مي خورد به هم حالم         فاضلاب مي شود       گند حال مي دهم به
 حالم گند مي شود         به اجتماع          مي دهم به عشق حال

 توي هم همه ايم           از توي هم ايم غرق                                
  وا            تو من در                                                   

 يله ايم              در ما تو                                                
 ايم غرق        اجتماعي توي هر يكي از ماست

 تنها        داده ايم توي گند گل      گله ايم ، تنها        اجتماعي از تن ها
 خانه ام دوشم      تازگي ها شده ام 

 
 تابود       بوت ديگريتا    بودم گور ، خودم

  مي شد تو    باز مي شد تا        باز بود دري آه به هيچ آجا
                              يزم  پشت      خودش بي توي خودش آن توي خودش از بود تا توي

                 کنیفكر ي و به اين خوبخوابِ  خودت برگرد بايد به رخت                       
 ؟ اين آه وقت ات را صرف مبارزه آني مي ارزد آه زندگي آيا به                       

 زنده بودن آن قدر نيست آه مرگ ات را عقب نيندازي ؟ و آيا وقت برايِ                      
 

 آورم آه چرخ دورِ  خودم       نيست حالم خوش
 ! مي خوريم      چرخ تويِ  خودش تاب دارد

 
 در بايد برويم      جانِ  گور را لبِ  سنگ      روز يِ  گور را رسانده اند لبِ پا
 ! مي پريم     ديوار از      از در نشد       جمهوري ست فكر رفتن از سرم در نمي رود تا

 ! مي زنيم     پَر خالي ست بالم از        اين روزها با خودم نمي بالم
 ؟!زنيم  -                                                                                                      

 نمي آشيم       آه بالا مي رود مي رآابيم و هرچه زور از سري     هرچه ايم ،آم ايم
 ما نمي دانستيم     آن تو      بالاست سر برايِ  بالايي ست آه آن

 آردند زندگي را چگونه      ي پشت ديوارها ميزهاها آه آن بالاسر آن نگفت هيچ آس
 هيچ آس آو      آجاست ؟ سر در گم                                                            

 ! آغوش نيست      خواب ها      جواب ها        سوال هاي بسيار داشتيم
 تنم تنهاست    مغزم فرار آرده                      

 رفت آه در خود آگاهم نيست در خواب بود آه نا خودآگاهم با گاوي

 

 خوابيد   بايد به رختخواب خودم برگشت
 نيست در ،       آب خواب را برداشت و نقش سرابي روي ديوار آاشت از

 چيست در نيست مرزهايي هست آه هيچ آس ندانست
 تدر نيس          روي مرز       مرز در                 

 آه روي پوستم پالتويي چرمي ست در من گاوي هست
 دندان به علف آمي            بدهكارم به گاو آمي شير

 مرا از خياباني آه توي آارتن آرد         بيزارم از خانه                                    
 را آرد تويِ  آما *علي                                                                               

 
 بانيِ  خير ، خيابان بود

 بود پل آن بالا هوايي    گذر از رو مي رفت از زير گذري مي رفتم آه رو
 پايين من اين                         

 
 در اجتماع                                  
 صاحب خانه نيست        در ي خورم ، به راه پله بهدارم به آوچه برگشت م

 )مرا خانه تويِ  خودم آرد(پرده ها آشيده مي شوند    دهم به مبل ها سلام مي
 خواب ها رسيده مي شوند    به تخت جواب مي دهم

 فرار      فرار    فرار  فرار   فرار    فرار      دري از هر
 تنيس در خواب و رويام جز فرار هيچكس

 خوب به      رسيدن تن        آشيدن تن
 .در فراريدن تن از به اين اجتماع ست                                

 
 
 

 علی اخگر* 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ازتُهش هایِ در تُهی
 
 

 
بلند     حتا وقتی که بارها       بارهای بارها      در زندگی نشسته ای و فکر می کنی      

ه بارها       بارهای بارها      در زندگی ايستاده ای و فکر می کنی      کوتاهحتا وقتی ک  
حتا وقتی که بارها       بارهای بارها      در زندگی نيم خيزی و فکر می کنی      نيمه بلند 

 يا بيش تر از کوتاه
:ببينی  

ی              رفت دست برود تویِ خودش         دست بُردی بزند       به چی           ته  
چيزهايی درآن فکرهایِ درآن آن ها چپانده کند که چی                                             

 حتا آن اسم نما صفت            آن کذايی را 
بنشاند اگر پيشِ  آن لعنتی مصدر                                                                  

که چی          نشسته بودم        چه طوری بودم      به کجا می رسيدم  که اگر  
 

 بعد

 

 به وقت وصله پينه ای
 به وقتِ مندرسی

 به وقتِ چه قدر ژوليدگی 
به وقتِ چه قدر         آه       به وقتِ چه قدر              تُهی                            

 شاعری بشوی              بشو 
زبان را از فرطِ خراب ، دوباره ساختن که   

 آن دوباره ساخته را سه باره خراب 
 و باز       زهره ترک       تا مثلاً دوست را کنارِ داشتن بنشانی 

و کارهايی بکند به علامتِ را   اسم نما صفت را که را   همان کذايیِ اول را که را   همان   
 يک کذايیِ ديگر ببرد        اصلاً دست در دلِ يک اسم نما صفت     

 دست بُردی به کدورتی بزند ازقبل          هر طوری اش بکند 
 و برایِ  نقاطِ مشترک اش        نقاطِ مشترک اش با او        او ها           در اوهام اش 

 خيلی  که ندارد                                                                           
 برایِ دلتنگیِ دوستی                  دوستانی       که قهر است            قهرند با هم 

 شيشه ای سُسِ فلفل بخرم         که دوست دارم           که اند                                     
 تا به کدورتی از قبلی برساندش            قبلی ها 

 به حالایِ  تهی         تا آشتی                                          
 حتا وقتی آن کذايیِ ديگر           با دلی تهی 

 با پنج نقطه که در چهار جایِ خودش دارد                                                             
 بزند دستبُردی مفتی      دستی تویِ هوايت ببرد            دستی در حوالی ات بزند 

و بگويد         خدا        خدای من        مرا پولِ مفتی         پس کجا هستی اگر       پولِ 
 نفتی 

 يا کاری با حقوقی مکفی         و دست آوردش تهی باشد     تهی 
 رد اما آن اسم نما صفت دوم          آن کذايی که پنج نقطه در چهار جایِ  خودش دا

 کجا می رود ؟                   آن چی ؟                                
 

 بعد از راه می رسی و می گويی تازه فهميدم          تو آخرشی        آخرِ آخرشی 
 سر بلند می کنم ومی گويم          چی را می گويی؟ کی ؟                                 

 بدبختی ديگه                                                                                  
 بدبختی                                                                                              

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
:گشایِ  چهارم  

 
 موش برگشتگیِ  اين روزهام
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 برسطحِ شطح
 
 
 

 
 دوست بودی که برصورت ام  برفی متلاشی کردی که می باريد آن شب

 يادم نمی رود حتا       آن سه ديوانه که ما بوديم          با آن چهار عاقل ديگر
 برفی چون اورست             قنديلی چون قطب       صفه شبی  سرد چون سيبری         از ن

 ه وقتی برمی گشتيم مُثله بود و متلاشی حتا از آن آدم برفی ک
 و آن روبان صورتی که به گردن داشت

 و هنوز در من دارد ناله می کند آن روبان             ما سه ديوانه چه می خواستيم ؟ 
 آن سردیِ متلاشی را     م به هوا و       به هم     که می دويديم در سياه و سپيد  می پاشاندي

 و پالتو      برف و حرف          در سرما در پارک بوديم 
 اما همان لحظه      همان جا                   

 آن عابر برهنه ی العطش که در ظهری گرم کويری سوزان را می رفت  
 و داغ آب                 داغ آب را با خودش می برد من بودم  

 اين طور قشنگ نبود      رود هرگز     که من يادم نمی  حتا شبی   وتهران هيچ شبی        



 

 پارک پارک است اما ديوانه پاک
 و اين فرق عظيم را ما داريم و ندارند ديگران  

 مثلن من با غاز            با طوطی              و با هرپرنده ی ديگری
 به لحن خودش حرف می زنم   به دقت         به لهجه ی خودش حتا 

 ه ی تو خرگوش را بياورم و موش را ببرم       که وقتی  می روم هستم  و می توانم به خان
 از تو موش برمی گردم      م و خرگوش را می آورم و بعد  يعنی بزرگیِ  توست که من شير می آي

            ديوانѧه مѧی فهمѧی     اين موش برگشتگیِ  اين روزهاست که نمѧی تѧوانم عاشѧقی کѧنم ديگѧر      و تѧو         
 مرا منير  

 ديوانه می بينی مرا روجا
 

 حتا گذاشتم  خاطره شود در برف که خوابيدی 
 و ناگهان من سپيدی متلاشی را به صورت ات پاشيدم  

ز تو می و آن مجسمه ی سپيد      آن زيبايی را        روجا برفی صدا زدم که نيمی ش ا
 آمد و نيمی ش در طبيعت ماند تا آب شد امروز

 و اين آب شدگی        داغِ  اين آب شدگی داغدارم می کند 
حالا از من صدای گريه می آيد     صدای داغ را نمی توانی بشنوی       اما از من صدای 

 داغ شده تر می آيد 
 م بعداً          بايد بيايد که  فرو بخورم و بايد که بيايد        اگر نيايد چه چيز را فرو بخور

 پس بيايد که خاطره شود  
 اما اين آمدن ثابت نمی کند اين را 

 که عکس هایِ  تو خاطره ترند حتا 
 اما از من صدای داغ شده می آيد        س های تو خاطره ترند عک 

 و اين چيزی را ثابت نمی کند حتا 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
هِ سر به زيرهفت،کو  

 
 
 
 
 
 

 :شنبه 
 نمی دانستم جهان يعنی چه ؟                                 
 چه رسد به دوست داشتن                                  

 
 

 : يکشنبه 
 دوست داشتن تنها پدر و مادر بود                                 
 می خنديد دوست و هر که                                 

 :دوشنبه 
 تنها دوچرخه دوست داشتم                                



 

 
 :سه شنبه

 دوست می داشتم اما آن قدر نفهميدم                                
 قد نمی داد عقلم آن قدر که قدم بود                                

 
 :ارشنبههچ

 آن چه دوست داشتم را فهميدم                                   
 اما فهميدنم آبِ  رفته بود و جوی                                   

 باز می گرداندم ؟چگونه                                                                                   
 

 :پنج شنبه 
 ن چه را که دوست می داشتم آ                                  
 ديگران نيز دوست می داشتند                                   
 و اين دوست داشتن تکرارِ عذابی بود                                   

 –جهنمی عظما  -                                                                        
 

 : جمعه 
 هيچ چيز را دوست نداشتم                                  

 تا ديگران نيز هيچ را دوست بدارند                                 
 
 

                           
 .در اين فرصت برایِ  هفته ی بعد آماده می شدم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:مپنجگشایِ    
 

ی هامويرانه یِ  ويران  
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١ويرانی 
 
 
 
 
 
 

 اتفاق           از دست های تو  افتاد             ا
 ت                                                        
 ف                                                        

 ا                                                         
 ق                                                        

 بر      سنگفرش                خوابيد                                          
 حالا ذره ذره اش را گنجشک ها از خاکِ  تو بر می چيينند 

 

 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ٢ويرانی

 
 
 
 
 

 ديروز با دهانی از فرياد پر بودم 
 تو با دو چشم ترس ايستادی 
 امروز شبيهِ  مردگان هستم 

 ببين 
 مرده که ترس ندارد 

 
 صلح کرده ام 

 بيا 
 لب هايم را بدوز 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 ٣ويرانی

 
 
 
 
 

  هر بار  زنی  از پيراهنی  با  آستين هاش در آوردم
 هربار    پيراهنی از زنی با آستين هاش در آوردم 

 شعر هايم شدند آن چه بر آن برهنه کتف ها 
 و زيرشان انگشتی زدم 

 
 هر بار در زندگی زن  دو  نفر می دويد 

 يکی او که زن دوست اش داشت 
 يکی  من که زن را دوست 

 هميشه پس دومی بودم 
 

 . را به لانه باز گردانَد درست شبيه زنبوری  که  جای شهد آوارگی 
 

 

 
 
 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٤ويرانی
 
 
 
 
 
 

 فاصله را باد اگر می فهميد 
 حالا کوهی شده بود آنجا 

 
 اين همه کاهِ  کهنه که بر باد می دهيم اين جا 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 :از همين قلم منتشر شده است 
 
 
 
 

 نشر آرويج..............................) ......٨٠-٨٣مجموعه شعر( بوسه می بارد  علامتِ 
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